
اعتراض های خیابانی در هشت سال گذشته 
چهارمین بار اســت که در برخی نقاط کشــور 
شکل می گیرد. هر بار با هزینه گرانی که بر نظام 
سیاســی و مردم تحمیل شد، اعتراض ها پایان 
گرفت و نوبتی بعد دوباره سر باز کرد. بی شک 
نظام سیاسی هیچ تمایلی به وقوع اعتراضات 
ندارد. مــردم نیز قطعا نمی خواهنــد با قبول 
انواع خطرات معترضانــه به خیابان ها بیایند. 
هر بار بــا مداخلات ســخت گیرانه اعتراض ها 
متوقف شــده اند ولی دولت باید به این سؤال 
پاسخ دهد که دلایل این اعتراضات چیست؟ با 
نفس های خسته که برآمده و کام نیافته اند، چه 
باید کرد؟ فرضیه دخالت بیگانه در شکل گیری 
اعتراض ها نمی تواند پاسخ دقیقی به این سؤال 
باشــد. اگر زمینه های اعتراض ها فراهم نباشد، 
تحریکات دشــمنان ایران اثر نخواهد داشــت. 
باید زمین آماده کشــت باشد تا بذر بروید. شاید 
بتــوان اعتــراض را ترکیدن گلوهای بســته ای 
تعریــف کرد کــه ناگفته هــا در آنها انباشــته 
شده اند. بی قدرتان در گرفتاری بحران ها راهی 
نمی یابند که از نارضایتی و رنج شان بگویند، جز 
آنکه در خیابان ها صدای شــان را بلند کنند (لا 
وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ). یُحِبُّ االلهَُّ الْجَهْرَ بِالسُّ
نظام سیاســی ایران در دو قوه بسیار مهم 
قانون گذاری و اجرائی، به شــکلی آمرانه مبتلا 
به تک گویی اســت. اگر جامعه بتواند در امور 
کشور ســخن بگوید و مشــارکت مؤثر داشته 
باشد، احتمال کشــیدن کار به شعار در خیابان 
و آشــفتگی های پرخطر بسیار کاهش می یابد. 
گفت وگــو با مردم این نیســت کــه یک مقام 
کشوری به دانشگاه یا جلسه ای برود، در هیئت 
دانای کل بنشــیند و به چند نفــر اجازه بدهد 
که مثلا ســؤال یا انتقادی مطرح کند و سپس 
آن مقــام اجرائــی یا تقنینی پاســخی بدهد و 
بــرود. دســتگاه اجرائی و تقنینــی باید بپذیرد 
که دانــای کل و توانای مطلق نیســت که اگر 
چنین بود، با این همه قانون و تشــکیلات انواع 
ناترازی ها پیش نمی آمد. جامعه باید به شکل 
سیســتماتیک، منظم و مؤثر در نظام سیاسی و 

اداری کشور مداخله و مشارکت داده شود.
با اتخــاذ رفتــار قانونی و مدنــی از طرف 
نظام سیاســی، راه برای کاهش نارضایتی ها و 
اعتراض های خیابانی هست، اگر اراده ای باشد. 

مثلا:
۱- ســازمان های صنفی متعددی در کشور 
حضور دارند اما نظام قانون گذاری و اجرائی و 
اداری کشور آنها را به فرمان بران دولت تبدیل 
کرده اند. اما این نهادها به عنوان ســازمان های 
میانجی بین نظام سیاســی و مــردم می توانند 
نقشی مؤثر ایفا کنند. اتحادیه های صنفی، اتاق 
اصناف و مجامع امور صنفــی، اتاق بازرگانی، 
سازمان نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری 
و انجمن های صنفی در ســطح کشور حضور 
دارنــد. این نهادهــا بیش از مدیــران دولتی و 
نمایندگانــی که نیامده علامه دهر می شــوند، 
از مســائل مربوط به خــود آگاه اند. مداخلاتی 
مانند نظارت بر انتخابات این نهادها شایســته 
است برچیده شــوند. آزادی عمل به آنها داده 
شــود. برای تدوین مقــررات از آنها با حق رأی 
استفاده شــود و اختیارات اجرائی به آنها داده 
شــود. حتی در خیلی از امــور می توان تدوین 
مقررات را به آنها ســپرد تــا دولت و مجلس 
تصمیــم نهایی را بگیرد. چه اشــکال دارد که 
اگر دولت می خواهد بــرای صنفی، از نانوایان 
گرفته تــا روزنامه نگاران، مقرراتی تصویب کند 
و تدوین آن را به نهاد صنفی مربوطه بســپارد. 
وقتی نهادهای صنفی در اداره کشــور نقشی 
ندارند، بخش بزرگ جمعیت کشور، که هریک 
در هر حال وابســته به یکــی از صنوف اند، از 

دولت دور شده و گم می شوند.
۲- آزادی رســانه ها به رســمیت شناخته 
شــود. فعالیت رسانه ها با نقض قانون اساسی 
و قانــون مطبوعات بــا محدودیت های فراوان 
روبه رو است. مرجعیت رســانه ای از داخل به 
خارج از کشــور منتقل شــده است. مرجعیت 
رسانه ای ملی به اندازه توان نظامی برای امنیت 
کشــور ضرورت حیاتی دارد. در کشور درکی از 
ایــن واقعیــت نیســت و مدام بــر محدودیت 
بیشتر فضای رســانه ای ملی برنامه می ریزند. 
صداوســیما فقط صدا و ســیمای یک جریان 
سیاســی و فکری و فرهنگی خاص را منتشــر 
می کند. جریان های دیگر جایی در صدا و سیما 
ندارند. با رســانه های آزاد و ایمــن و صدای و 
ســیمای واقعا ملی گفت وگوی مدنی شــکل 
می گیرد و حرف ها در گلوها انباشته نمی شوند.

۳- قانــون اساســی آزادی تجمعــات یا 
همان حــق اعتــراض و مراقبــت دولت از 
امنیت آنها را تکلیف نظام سیاســی دانسته 

اســت (بند هفتم اصل ســوم و 
هیچ گاه  اما  بیست و هفتم).  اصل 
به احزاب و گروه ها مجوز تجمع 

داده نشده است. 

ســرمـقـالـه

چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴نفس برآمد و کام برنمی آید
۱۷ رجب ۱۴۴۷
۷ ژانویه ۲۰۲۶

سال بیست و دوم
شماره ۵۲۹۹

استثنائا۱۰۰ هزار تومان
۱۲ صفحه + ۱۳۲ صفحه ویژه نامه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» از تکرار سیاست های نادرست اقتصادی و آسیب راه حل های کوتاه مدت گزارش می دهدخطای متوالی

گزارش «شرق» از رکوردهای جدید قیمتگزارش «شرق» از رکوردهای جدید قیمت
 تا تجمع و اعتراض در بازار

التهابي ارز  در  شرایط  یکسان سازی نرخ  قمار 

وقتی تورم، تاب آوری را به چالش می کشد

در نظام هــای متعارف اقتصادی جهان، معمــولا دو بخش اصلی دولتی 
و خصوصــی وجود دارد. اما اقتصاد ایران ســاختاری پیچیده تر دارد و از پنج 
بخش متفاوت تشکیل شده اســت: بخش دولتی، بخش شبه دولتی، بخش 
عمومــی غیر دولتی و دو بخش ضعیف خصوصــی و تعاونی. هر یک از این 
بخش هــا منافع و اهداف خاص خود را دنبال می کنند و همین تنوع و تداخل 
منافع، زمینه ساز پیچیدگی های فراوان در سیاست گذاری اقتصادی شده است.
از ســوی دیگر، ساختار سیاسی کشور نیز با نظارت استصوابی بر نهادهای 
انتخابی و کنترل کامل انتصابات، به شــکل گیری یک نظم دسترســی محدود 
در عرصه سیاســت منجر شده است. این نظم محدود، در کنار اقتصاد رانتی و 
انحصاری، نتیجه ای جز بازتولید فساد و ناکارآمدی ندارد. رویکرد نزاع تمدنی 
موجب شــده ایران نه تنها از مسیر توسعه فاصله بگیرد، بلکه از ابتدای دهه 
۱۳۹۰ با تحریم های گســترده مواجه شود. این تحریم ها از یک سو به افزایش 
فقــر منجر شــده اند؛ به گونه ای که تعداد فقــرا از حــدود ۱۵ میلیون نفر به 
بیش از ۳۰ میلیون نفر در ســال ۱۴۰۲ رسیده است. از سوی دیگر، روش های 
غیرشــفاف برای کسب درآمدهای ارزی، دامنه فســاد را چنان گسترش داده 
که امروز از آن با عنوان «فســاد سیستماتیک» یاد می شود. نمونه های آشکار 
این وضعیت در ســخنان مقامات عالی کشور دیده می شود: رئیس جمهور از 
قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سازمان یافته خبر می دهد و اذعان می کند 
کــه توان مقابله با آن را نــدارد. رئیس قوه قضائیه نیــز می گوید پرونده های 

مهمی در زمینه منشــأهای قاچاق سوخت تشکیل داده ایم که فریاد برخی را 
بلند خواهد کرد، اما اعتنا نخواهیم کرد. حتی رئیس جمهور اشاره می کند که 
تصمیمات سران سه قوه گاه توسط گروه هایی غیررسمی متوقف می شود. این 
شواهد نشــان می دهد که نهادهای غیررسمی در ایران توانمندتر از نهادهای 
رسمی و قانونی عمل می کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که بازار ارز به 
محل نزاع ذی نفعان تبدیل شــود. واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون 
نظــارت کافی، رانت های بزرگی کســب کرده و کالاهــا را با قیمت بالا عرضه 
می کنند. آنان به شــدت از ارز ترجیحی دفاع می کنند؛ زیرا این رانت بخشی از 
ســازوکار حفظ ثبات سیاســی و مدیریت ائتلاف های قدرت است. در مقابل، 
صادرکنندگان عمده شــامل دولــت، فولادی ها، پتروشــیمی ها و معدنی ها، 
هرچند از منابع ملی بهره مندند، خواهان عرضه ارز در نرخ های بازاری هستند 

تا ناکارآمدی خود را پنهان کنند. رســانه های وابسته به این گروه ها نیز با شعار 
حمایت از منطق بازار، آزادســازی نرخ ارز و بنزین را تبلیغ می کنند. بنابراین، از 
منظر اقتصاد سیاسی و در چارچوب نظریه «نظم دسترسی محدود»، سیاست 
تک نرخی شدن ارز به میدان منازعه منافع و قدرت میان ذی نفعان تبدیل شده 
اســت. تا پیش از تحریم ها، این مشــکل به ســطح بحرانی نرسیده بود. اما با 
وقوع تحریم ها، ناکارآمدی مدیریتی و فســاد گسترده، محدودیت های درآمد 
ارزی را تشدید کرد و مشکلات فراوانی برای دولت و شرکت ها به وجود آورد. 
در نتیجه، آنان با حفظ نظم رانتی موجود و اســتمرار عدم شفافیت، خواهان 
آزادسازی نرخ ارز شدند. نکته مهم آن است که این گروه ها هرگز از بهره مندی 
خــود از منابع ملی زیر قیمت های جهانی ســخن نمی گویند. در همین حال، 
تورم بالا، محدودیت های دسترســی به ارز خارجی و ریســک های منطقه ای، 
دامنه مانور سیاســت گذار را به شــدت محدود کرده است. دولت نیز به دلیل 
عدم انضباط مالی، ناکارآمدی و تعهدات فرابودجه ای، با کسری بودجه شدید 
مواجه است. ادامه این مســیر با حفظ نظم موجود دیگر ممکن نبود. دولت 
به جــای برهم زدن ائتلاف های موجود، ایجاد شــفافیت در فرایندها و حذف 

معافیت های مالیاتی شبکه های خاص، تصمیم به آزادسازی نرخ 
ارز گرفته است. با توجه به ساختار خام فروشی کشور و تحریم ها، 
این تصمیــم به افزایش قابل توجه صــادرات و درآمدهای ارزی 

منجر نخواهد شد. 

زیســت جهان ایران امروز، دیگر فقط داســتان اعداد، نمودارها و شاخص های اقتصادی نیست! 
آنچه مردم هر روز می بینند یا لمس می کنند و با آن روزگار سپری می کنند، با روایت رسمی از ثبات، 
رشــد و مهار بحران فاصله ای معنادار دارد. این فاصله نه تنها اختلاف آماری، بلکه شکافی عمیق 
میان «فهم زیسته جامعه» و ادراک سیاست گذار است؛ شکافی که ریشه در تجربه بی واسطه  توده ها 
از فرســایش مســتمر دارد. جامعه در یک «وضعیت تعلیقی» میان بحــران عریان و ثبات موهوم 
گرفتار آمده است؛ وضعیتی که در آن فشار معیشت، نه به اعتراض، بلکه به «فرسودگی خاموش» 
و تضعیف بنیان های طبقه  متوســط منجر شده اســت. این گذار، تنها یک جابه جایی در دهک های 
درآمدی نیســت، بلکه استحاله ای در رفتارهای اجتماعی، سرمایه  نمادین و چشم انداز آینده است. 

در این «اقتصاد ناگزیر صبر»، سازگاری جامعه نه از سر رضایت یا توافق، بلکه واکنشی مکانیکی برای بقا در برابر فشارهای 
ساختاری است. این زیست تعلیقی که نه در بحران کامل فرو رفته و نه به ثباتی مطلق رسیده ، نشانگر وضعیتی پیچیده است 
که علاوه  بر دگرگونی در الگوی مصرف و توان اقتصادی، بر تاروپود روابط انســانی، ســطح اعتماد عمومی و تصور جمعی 
از آینده اثر گذاشــته است. در چنین اتمسفری، جامعه از سر ناچاری با فشــارهای مداوم هم ساز می شود، اما این سازگاری 
تدریجی، به بهای فرسایش سرمایه اجتماعی و استحاله «بحران» به یک وضعیت عادی و روزمره منجر شده است. ازاین رو 
چنانچه تقلیل این بن بســت به یک عارضه  صرفا اقتصادی تداوم یابــد، راهکارهای خطی پولی و مالی نیز همچنان عقیم 
خواهند ماند؛ چون وقتی فشار معیشت از مرزهای مادی عبور کرده و به لایه های رسوبی روانی و بنیادهای اجتماعی نفوذ 
می کند، درمان نیز ناگزیر باید خصلتی چندبُعدی یابد. عبور از این وضعیت تعلیقی، مستلزم پیوندی ارگانیک میان اصلاحات 
ساختاری، بازسازی اجتماعی و گشایش فضایی برای یک گفت وگوی ملی واقعی است. در این میان، «بازسازی اجتماعی» نه 
یک انتخاب، بلکه نخستین گام گریزناپذیر برای ترمیم اعتماد عمومی است؛ گامی بنیادین که در آن، «تجربه روزمره  مردم» و 

«فهم زیسته توده ها»، مبنای اصلی سیاست گذاری و بازتعریف پیوند میان حاکمیت و جامعه قرار می گیرد.
  اقتصاد صبر: روندی فراتر   از  انتظار

سال هاســت واژه «صبر» در ادبیات سیاســی ما فضیلت شــمرده می شــود، امــا وقتی نااطمینانی اقتصــادی به یک 

وضعیت پایدار و دائمی تبدیل شــود، صبر دیگر یک انتخاب اخلاقی نیســت، بلکه واکنش اجباری 
بــه «فقــدان انتخاب» اســت که با بحران هــای مزمن اقتصــادی شــکل گرفته و در روان جمعی 
جامعه رســوب کرده اســت. بســیاری از خانواده هــا، کارگــران و کارآفرینان دیگر برای پیشــرفت 
برنامه ریزی نمی کنند؛ ســاده ترین تصمیم هــای زندگی آنها با نگاه به تورم، نــرخ ارز و نااطمینانی 
بــه آینده و تنها برای بقا تنظیم می شــود. قدرت خرید به شــدت کاهش  یافت، دســتمزدها حتی 
با آمار رســمی هم از نرخ تورم عقب تر اســت و هر افزایش دســتمزد در برابر رشد قیمت ها رنگ 
می بــازد. ایــن صبر  که حالا سال هاســت به «اقتصاد صبر» تبدیل  شــده، دیگر فقــط انتظار بهبود 
نیســت؛ نوعی تنظیم رفتار برای تاب آوری موقعیت های دشــوار اســت. خانواده ها سفره هایشان 
زیســتن بــه  لحظــه  برنامه ریــزی لحظــه   بــه  و  را حــذف کرده انــد  را کوچــک کرده انــد، مصــرف غیرضــروری 

 روی آورده اند.
  فرسودگی خاموش: وقتی فشار عمیق تر  از  اعتراض می شود

آنچه امروز شاهد آن هستیم، گذار خطرناک جامعه از «اقتصاد صبر» به «فرسودگی خاموش» است. جامعه ای که بارها 
از چشم اندازهای روشن شنیده اما هر بار تجربه ای تلخ از ناپایداری و ناامن بودن داشته، چندان ظرفیت اعتراض ندارد و در 

سکوت و انزوای خود فرو می رود، خسته می شود و امید به تغییر را از دست می دهد.
 زندگی تعلیقی: نه بحران کامل و نه ثبات واقعی

جامعــه ای کــه نه در بحران آشــکار فرو رفته و نه بــه ثباتی قابل اعتماد دســت  یافته، بلکه در فضــای میان این دو 
وضعیــت یعنــی «زندگی تعلیقی» معلق مانده اســت. برخلاف بســیاری از بحران های اقتصادی که نقطــه آغاز و پایان 

مشخصی دارند، وضعیت کنونی ایران ویژگی های تعلیقی دارد: شاخص ها گاهی بهبود می یابند اما رفتارهای 
واقعی مصرف کننده تغییر نمی کند؛ وعده های سیاســتی داده می شــود اما اعتمــاد عمومی کاهش می یابد؛ 
گفته می شــود قــدرت خرید افزایش  یافته اما ســفره ها کوچک تر می شــود. این نوع زندگــی، روان جمعی را 

هدف می گیرد. 

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۱۲

۱۱ ســال پیش، فیلم ارزشــمند، مهم، شریف 
اردیبهشــت»   ۱۹ «چهارشــنبه  مســئولانه  و 
بــه کارگردانــی هنرمندانه وحیــد جلیلوند و 
نویســندگی درخشــان علــی زرنگار، حســین 
مهــکام و خــود او، روایتــی تأمل برانگیــز از 
احــوالات جامعه این ســال های ایــران دارد. 
چاپ یک آگهی غیرمتعارف در روزنامه، توسط 
شــخصی برای پرداخــت مبلــغ ۳۰ میلیون 
تومان به صورت بلاعوض بــه فردی محتاج، 
دســتمایه پرداختن به قصــه زندگی آدم هایی 
می شــود که هر کدام تکــه ای از پیکره اجتماع 
را ســاخته و پرداخته اند. اتفاقات و تصمیمات 
هرکدام شــان بر زندگی دیگری تأثیر می گذارد 
بدون آنکــه از این تأثیر غیرقابــل انکار مطلع 
باشند. افراد بی شــماری از طبقات مختلف با 
روحیات و قصه های متفاوت در روز و ســاعت 
تعیین شده در محل حاضر می شوند که همگی 
در یک مسئله، مشترک و شبیه یکدیگرند و آن 
نیازداشــتن به پول است و مشکل مالی؛ همان 
شباهت بزرگی که در گذر زمان با هزاران دلیل 
یا توجیه داخلی و خارجی دست به گریبان مان 
شد و نفس را در گلوی غالب مردمان ایران  به 
شــماره انداخت و طاقت کم نظیرشان را طاق 
کرد. بررســی ایــن موضوع کــه در طول فقط 
۱۱ ســال مبلغ مندرج در آن آگهــی تقریبا ۴۶ 
برابرکم ارزش تر شده است و هر کدام از کسانی 
که آن آگهی بهانه حضورشــان را فراهم کرده 
بود، امروز لااقل ۴۶ برابر کم توان تر و نیازمندتر 
شــده اند، در مجالی دیگر قابل شکافتن است 
-بماند که مؤثر نمودن ضرایب ناشــی از تورم 
و به کارگیری فرمول هــای دقیق علم اقتصاد، 
کاهش قدرت مالــی جامعه را به طور دقیق و 
براساس منطق ریاضی با اعدادی بسیار بزرگ تر 
توصیف می کند- اما آنچــه در نگاه دوباره به 
روزگار گذشــته و خوش تر ســینمای ایران که 
هم مســتقل تر بود و هم اندیشمندتر، ما را به 

مرور «چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشت» 
وامی دارد، بی توجهی  یا کم توجهی 
تصمیم سازان و تصمیم گیران کلان 

به نیروی بی مانند اقتصاد است. 

یـادداشـت

اقتصاد مهم بود...

ادامـه در 
صفحه

۴
ادامـه در 
صفحه

۴

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:  هشدار دبیرخانه شورای دفاع: خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی دانیم     ماجرای انبار علی آباد؛  قصه ناتمام سیگنالینگ مترو     روزی که رستم از شاهنامه رفت

گزارش «شرق» از ماجرای بازداشت دانش آموزان در روزهای گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۴ بخوانید
اخیر و تأثیرات روانی و اجتماعی آن بر این گروه سنی

وضعیت شکننده دولت موقت ونزوئلا

ویژه نامه پتروشیمی را از روزنامه فروشی ها بخواهید

تلاش جدید قطر برای میانجیگری 
میان ایران و آمریکا در شرایط بحرانی:

سیاسی شدن کودکی

مذاکره؟ شاید وقتی دیگر

در منگنه رودریگز 
ارتش  کاخ سفید و 

 خلیج فارس، میزبان
 المپیک زمستانی پتروشیمی

۸

۳

۵

سعید پیردوست 
فردا تشییع می شود

۱۲

هنرمند پیشکسوت و بازیگر فیلم گوزن ها 
در گذشت
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کامبیز نوروزی 
حقوق دان

علی  عسکری
محمدرضا یوسفی شیخ رباط

اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

امیرحسام اسحاقی
استاد دانشگاه

بازار در التهاببازار در التهاب
دی ۱۴۰۴

 یادداشــت ها و گفت وگوهــا: حجــت میرزایــي، رامیــن خســروخاور، فرهــاد ذاتعلي فــرد، علــي نیکونســبتي، رضــا محمدیــان، حمیــد بختیــاري، علــي فریــادرس، ســعید طهماســبي، بهمــن بهــزادي 
 سیدمحمدحســین جزایري موســوي،  بهــزاد محمــدي، آزاده عابدیــن، بهــروز عباســي، علي محمــد محمــدي، هاشــم اورعــي، علــي جعفري شهرســتاني، یونــس خداپرســت، حســین میرافضلــي

خلیج فارس، میزبان المپیک زمستانی پتروشیمی

 غلامحسین نجابت، رئیس هیئت مدیره 
 اندیشکده صنایع پتروشیمی

  از دلایل عقب ماندگی رشد 
صنایع پایین دستی پتروشیمی می گوید

توقف پایین دستی ها

محمد شریعتمداری:
 هلدینگ 

 خلیج فارس 
 پرچمدار نوآوری 

و ساخت ملی


